
حسین رضازاده: 
در سیدنی متولد شدم 

بــه دســت آورد، اول خــدا کمــک کــرد و 
بعــد ایوانــف. در موفقیت‌هــای من هم 
همینطــور بــود. اوایــل کــه ایوانــف آمده 
بــود، برایمان ســخت بود بــه حرف‌اش 
ایوانــف،  از  قبــل  مــا  بدهیــم.  گــوش 
روزی یــک جلســه آن هم عصــر تمرین 
می‌کردیــم امــا با آمــدن ایوانــف، خیلی 
از روزها تا ســه جلســه در روز هم تمرین 
می‌کردیــم. صبح زود بیدار می‌شــدیم، 
قبل از صبحانه یک تمرین سبک و بعد 
از صبحانه دو ســاعت تمرین ســنگین و 
عصر هــم دوبــاره تمریــن ســنگین. دو، 
ســه ماه اول خیلی غر می‌زدیم و دلمان 
می‌خواست شرایط تغییر کند، اما وقتی 
در اولیــن مســابقه نتیجــه‌اش را دیدیم، 
راضــی بودیم. همــه‌ی بچه‌ها بــا علاقه 
به حــرف ایوانف گــوش می‌کردند چون 

می‌دانستند نتیجه می گیرند.«
رضــازاده با دفــاع از ایوانف می‌گوید: 
»خیلی‌ها می‌گفتند داروها تاثیرگذار بود 
و ایوانف روش‌های نادرستی داشت. اما 
هیچکــدام از آنهــا، به روزی ســه جلســه 
تمرین ســنگین ما نــگاه نکردند. ایوانف 
طــرز فکــر همــه‌ی مــا را عــوض کــرد و 

اینطور روی ما اثر گذاشت.«
قهرمان ســیدنی، با عبــور از المپیک 
آتــن   2004 بــه  حواشــی‌اش،  و   2000
در  را  اول  حــرف  زمانی‌کــه  می‌رســد؛ 
وزنه‌برداری دنیا می‌زد: »درســال 2001، 
و  امــا در 2002  آســیب کوچکــی دیــدم 
و  دادم  مســابقه  خــوب  خیلــی   2003
وقتی به آتن رسیدم، مطمئن بودم طلا 
می‌گیــرم. در دو ضــرب، با اولین حرکت 
مدال‌ام را قطعی کردم و دیگر انگیزه‌ای 
ادامــه دادن و شکســتن رکــوردم  بــرای 
نداشــتم. کــوروش خیلی با مــن کلنجار 
رفــت. گفــت این‌همــه تمریــن کــردی، 
حداقــل نیم‌کیلو بیشــتر از رکوردت بزن. 
گفتم حال ندارم! آنقدر صحبت کرد که 
دو حرکت مانده بود مسابقه تمام شود، 
گفتم وزنــه می‌زنم. 263 کیلــو، رکوردم 
در لهســتان بود. 263/5 کیلو را انتخاب 
کردند. وزنه را روی سینه کشیدم و افتاد. 
خیلی به من برخورد. یک لحظه شــوکه 
شــدم. وزن‌های که مثــل دمبل می‌زدم، 
چــرا افتــاد؟ از خــودم عصبانــی شــدم. 
گفتــم دوبــاره می‌آیــم. دو دقیقــه وقت 
اســتراحت داشــتم و وقتی برگشــتم، باز 

هم‌آنچه می‌خواستم شد.« 
او خیلــی کوتــاه بــه روزهایــی اشــاره 
می‌کنــد کــه بیــن آتــن و پکــن طی شــد: 
تمرینــات  و  بــود  برگشــته  »انگیــزه‌ام 
تمریــن  به‌خاطــر  امــا  داشــتم،  زیــادی 
زیاد، دچار مشــکلاتی شــده بــودم. حال 
خوشــی نداشــتم. چنــد ماه بــه المپیک 
مانــده بــود که تحــت معاینات پزشــکی 
قرار گرفتــم و درنهایت پزشــک‌ام گفت 
ادامه‌ی تمرین ســنگین برایم خطرناک 
اســت. همان‌جا بود کــه تصمیم گرفتم 
خداحافظــی کنم. فکر می‌کنــم در پکن 
هــم می‌توانســتم مــدال خوبــی بگیرم، 
امــا این اتفــاق نیفتاد. تــا مدتی پذیرش 
موضــوع برایــم ســخت بود، امــا بعد به 
ایــن فکر کــردم همان خدایی کــه من را 
به سکوی ســیدنی و آتن رســاند، اینطور 
برایــم خواســته اســت. بعــد از آن آرام 

شدم.« 

شــوم، بایــد دوونیــم کیلو بیشــتر از 210 
مــی‌زدم. ایوانف به کنــارم آمد و گفت: 
»چــاره‌ای نــداری جــز اینکــه 212/5 را 
بزنی.« این وزنه را تا آن روز نزده بودم، 
امــا بــه ایوانــف نگفتــم کــه نمی‌توانم. 
قبــول کــردم. وقتــی می‌خواســتم روی 
تختــه بروم، ایوانف محکم به پشــت‌ام 
خبــری  مــدال  از  »نزنــی،  گفــت  و  زد 
نیســت.« هرچــه در تــوان داشــتم را به 
کار گرفتم. قبل از شــروع حرکت، آنقدر 
میلــه را فشــار داده بــودم کــه دســت‌ام 
درد گرفــت. خــدا کمــک‌ام کــرد و وزنه 
را بالای ســر بــردم. بــرای دوضرب هم 
بــا 250 کیلو شــروع کردم، بعــد 255 و 
درنهایــت 260 کیلــو را بالای ســر بردم 
و بــا این وزنــه، رکورد جهــان و المپیک 
را زدم.  از آن لحظــه بــه بعــد همه‌چیز 
تغییر کرد. اگــر بگویم زندگی من به دو 
بخش تقســیم می‌شــود، اغراق نکردم؛ 
قبــل از طــای المپیک و بعــد از طلای 
المپیــک. حتــی می‌خواهــم از ایــن هم 
جلوتــر بــروم و بگویم من در ســیدنی و 
بعــد از طــای المپیــک، متولــد شــدم. 
جالب اســت که تا قبل از آن، وضعیت 
خوابگاه و ســالن تمرین خیلــی بد بود. 
به محض اینکه برگشتیم، دستور دادند 
شــرایط بهتر شــود. انــگار منتظر طلای 

المپیک بودند.« 
در  ایــران  طلایــی  مــرد  ســه  از  یکــی 
اشــاره  ایوانــف  عملکــرد  بــه  ســیدنی، 
می‌کنــد و می‌گویــد: »بی‌انصافی اســت 
شــاهکار  ایــن  در  را  ایوانــف  ســهم  اگــر 
نبینیــم. مــن معتقدم در همــه‌‌ی نتایج 
کــه وزنه‌بــرداری در آن ســال‌ها  خوبــی 

وزنه‌بــرداری بــود که با وجــود توانمندی 
بــالا، پنجم شــد. روز قبل از من، حســین 
توکلــی مســابقه داشــت. ایوانــف اجــازه 
از  گفــت  و  بــروم  ســالن  بــه  مــن  نــداد 
اتــاق‌ات مســابقه را ببین. وقتی حســین 
طــا گرفــت، خیلــی خوشــحال شــدم و 
گفتم شــاید من هم بتوانم همین مدال 
را تکرار کنم. اما چیزی که فکر می‌کردم، 
هنــوز برایــم دور بــود. قهرمانــان بزرگی 
در وزن‌ مــن بودنــد کــه عکس‌هایشــان 
را روی دیــوار اتــاق‌ام داشــتند. آن شــب 
دســته‌گل  بــا  کشــتی‌گیران  از  تعــدادی 
بزرگــی پیش مــا آمدند تا طــای توکلی 
را تبریــک بگویند. کمــی صحبت کردیم 
و بعــد از زمــان کوتاهی ایوانــف گفت به 
اتــاق‌ام بروم تا اســتراحت کنم. خودش 
هم آمــد. من و او هم‌اتــاق بودیم. کمی 
درباره‌ی شرایط مســابقه صحبت کرد و 
گفت فردا نوبت توســت که طلا بگیری. 
ایــن را گفت و خوابیــد. من هم با خودم 
فکر می‌کردم با حضور چهره‌های قَدَری 
کــه در وزن‌ام هســتند، چطــور ایــن کار را 
انجــام بدهــم؟ ایوانــف خوابیــد، اما آن 
شب شــاید من دو ساعت هم نتوانستم 
بخوابــم. مــدام غلــت می‌خــوردم و هر 

لحظه استرس‌ام بیشتر می‌شد.«
را  ســیدنی  از  خاطــره‌اش  رضــازاده 
اینطور ادامه می‌دهد: »رقابت سیدنی، 
خیلــی میلیمتــری بــود و همــه خــوب 
بودنــد. بــه یــاد دارم »رونی ولــر« وقتی 
وزنــه‌اش را بــالای ســر بــرد، علامتی را 
نشــان داد کــه بگوید ســر همــه را بریده 
را  کیلویــی   210 وزنــه‌ی  مــن  اســت. 
انداختــه بــودم و بــرای اینکــه قهرمــان 

بــرای اینکــه از ســیدنی بگویــد، به دو 
آســیایی 1998  برمی‌گــردد:  قبــل  ســال 
در  مــن  مــدال‌آوری  »شــروع  بانکــوک: 
ســیدنی، در آســیایی خــورد. طلایــی که 
گرفتم، انگیزه‌ی زیادی در من ایجاد کرد. 
بعــد از آن هــم در جهانی 1999 شــرکت 
کــردم که حکــم انتخابی بــرای المپیک 
ســیدنی را داشــت. آن زمان با حالا فرق 
می‌کرد. تیم اول تا ششــم، شش سهمیه 
می‌گرفــت و به‌همین‌ترتیــب کــه تیم‌ها 
پاییــن می‌آمدنــد، از تعــداد ســهمیه‌ها 
کــم می‌شــد. آن مســابقه، اولیــن تجربه 
مــن در رقابت‌هــای بزرگســالان جهــان 
بود که ســوم شــدم. با تیم کامل شرکت 
کرده بودیم و درنهایت ســهمیه‌ی کامل 
را هم گرفتیــم. وقتی برگشــتیم، ایوانف 
اســتراحت کوتاهــی داد و ســپس خیلی 
زود تمرین‌هــا را بــرای المپیــک شــروع 
مجارســتان  جایزه‌بــزرگ  در  کردیــم. 
شــرکت کردیــم و اردوی بلغارســتان را 
پشت سر گذاشتیم. به‌ یاد دارم اردوهای 
داخلی هم در شــهرهایی مثل شــهرکرد 
و لنگــرود برگــزار می‌شــد، آن‌هــم با چه 
حال‌وهوای خاصی. بعد هم به المپیک 

اعزام شدیم.« 
پانــزوان  مســابقه‌ی  از  رضــازاده 
می‌گوید و اینکه او همراه حسین توکلی و 
اکبر خورشــیدی، در گروه دوم به سیدنی 
اعزام شــد: »تیم خیلی خوبی داشــتیم. 
رقابت‌ها بــرای ایران با حرکــت پانزوان 
شــروع شــد که مدال نگرفتف اما خیلی 
خــوب مســابقه داد. او اولیــن نماینده‌ی 

نمی‌تــوان دربــاره‌ی المپیــک حــرف زد و یــاد حســین رضــازاده نیفتــاد؛ قهرمــان دو دوره‌ی المپیــک 2000 ســیدنی و 2004 آتــن 
و دارنــده‌ی مدال‌هــای جهانــی و آســیایی. دوران قهرمانــی حســین رضــازاده فراموش‌نشــدنی اســت و به‌همین‌خاطــر وقتــی 
قــرار اســت با محــور المپیــک مطالبی تهیه کــرد، بایــد حرف‌های رضــازاده را شــنید. حرف‌هــای قهرمانــی که ســال‌ها قوی‌ترین 
مــرد جهــان بود و حــالا برای کســانی‌که بــه المپیک می‌رونــد، نکته‌هــای زیــادی دارد. رضــازاده هم مثــل خیلی‌ها کــه المپیک را 
دیدنــد و مــدال‌اش را تجربــه کردنــد، می‌گوید المپیــک با همــه‌ی رویدادهای دنیــا متفاوت اســتف اما بــرای اینکه ایــن تفاوت را 
نشــان دهــد، می‌گویــد: »من در ســیدنی بعــد از مدالی که گرفتــم، متولد شــدم.« با رضازاده، دو المپیکی که پشــت ســر گذاشــته 
را مــرور می‌کنیــم و می‌رســیم بــه جایــی‌ کــه می‌گویــد »بعــد از خــدا، ایوانــف تاثیرگذارتریــن فــرد در وزنه‌بــرداری ایــران بــود.« 

اول خدا، بعد ایوانف وزنه‌برداری را نجات داد

    آزاده پیراکوه  
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